
طرز سخن خواجو
 فارسی شکر است

بهار می‌آید

فصلنامه ادبی آوای ادب شماره چهاردهم زمستان 1400



          هیئت تحریریه:
ریحانه نوری، ریحانه موســوٌی

صاحــب امتيــاز: دکتر صــدف گلمرادی 
شماره مجوز: ۵۰۸۰/۱۸۷۵/۱۰۰/۳

 مدير مسئول: ریحانه انصاری
سردبير: مطهره نوروز زاده

 ویراستار:فاطمه سادات حسینی زاده
 صفحه آرا:ریحانه نوری

ن1400
م زمستا

ارده
ه چه

اهنر شمار
هید ب

کده ش
ی دانش

ه ادب
شری

ن

ــا مرســلی،  ــکا جســری، آناهیت ــه انصــاری، الی ،ریحان

فهرست

کارورزی نامه.......................2

فارسی شکر است................................4

شناسنامه

فاطمه ســادات حسینی زاده، ســمیرا آموزگار، مریم سرسخت جنتی

خون جاری در رگ های زمان.............................5

طلای سیاه ملی شد..........................8

بفرمایید.........................1

شاهدان نور...................................3

تدریس ادبیات با روشی نو.......................6

طرز سخن خواجو......................10
شیرزن هاشمی.........12
بهار می‌آید....13



نشریه ادبی آوای ادب|زمستان101400

به بالایت قسم، سرو و صنوبر با تو می‌بالند
بیا تا راست باشد عاقبت سوگندهای ما

شب و روز از تو می‌گوییم و می‌گویند، کاری کن
که »می‌بینم« بگیرد جای »می‌گویند«های ما

نمی‌دانم کجایی یا که ای، آنقدر می‌دانم
که می‌آیی که بگشایی گره از بندهای ما

بفرمایید فردا زودتر فردا شود، امروز
همین حالا بیاید وعده ی آینده های ما

بفرمایید فروردین شــود اسفندهای ما
نــه بر لب، بلکــه در دل گُل کند لبخندهای ما

بفرماییــد هر چیزی همان باشــد که می‌خواهد
همــان، یعنی نــه مانند من و مانندهای ما

بفرماییــد تا این بی چراتر کار عالم؛ عشــق
رها باشــد از این چون و چرا و چندهای ما

ســرِ مویی اگر با عاشقان داری سرِ یاری
بیفشــان زلف و مشــکن حلقه ی پیوندهای ما

بفرمایید!
قیصر امین پور
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ــان  ــر خودت ــا اگ ــه، و ی ــا ن ــد ی ــنایی داری ــا کارورزی آش ــم ب نمی‌دان
ــر  ــه، و اگ ــا ن ــرم 5 و شــروع آن رســیده‌اید ی ــه ت دانشــجو‌معلم‌اید ب
رســیده‌اید آن را دوســت داریــد یــا نــه، امــا از ایــن بــه بعــد قــرار  
اســت در ایــن بخــش، در مــورد کارورزی صحبــت کنیــم. واحــدی کــه 
ــه آن  ــش را ب ــند و جذابیت ــا آن می‌شناس ــان را ب ــگاه فرهنگی دانش

می‌داننــد.
را در لغت‌نامــة دهخــدا و عمیــد جســت‌وجو  کارورز  وقتــی واژه 
کــردم، از کارگــر و کار قبول‌کننــده و انتــرن و دانشــجوی پزشــکی 

هیــچ. دانشــجو‌معلم  از  امــا  نوشته‌شــده‌بود، 
 فردوسی هم در جایی می‌گوید:

 یکی کارورز و دگر گرزدار
سزاوار هر کس پدید است کار

ــا  ــا ت ــا شــغل معلمــی شــد، ام ــرزدار نشــدیم و ســزاوار م ــه گ ــا ک م
قبــل از آن دانشــجوییم و کارورز. 

 بــرای شــروع کارورزی اگــر خوش‌شــانس باشــید و مدرســه و همــه 
ــان مدرســه  ــرار باشــد خودت ــر ق ــا اگ ــچ، ام ــه هی ــاده باشــد ک ــز آم چی
انتخــاب کنیــد بایــد از خــوان آمــوزش و پــرورش بگذریــد و اینجاســت 

ــه اینجــا نرســد.” کــه شــاعر می‌گویــد “کارِ کارورز، فقــط ای کاش ب
بعــد از انتخــاب مدرســه و فرســتاده‌ شــدن فــرم از مرزهــای مجــازی 
ــت  ــن اس ــه ای ــن مرحل ــد. اولی ــه بروی ــه مدرس ــد ب ــما می‌توانی ش
ــد و  ــس بگیری ــد، عک ــنبه‌های مدرســه را ببینی ــوراخ‌ س ــه تمــام س ک
یادداشــت کنیــد. اگــر برایتــان ســوال اســت کــه ســنبه یعنــی چــه، آن 

ــذ. ــدا پاســخ می‌دهــد ســوراخ و منف را هــم دهخ
ــن  ــید ای ــته باش ــد داش ــه می‌توانی ــن مرحل ــه در ای ــی ک ــا شانس تنه
اســت کــه یــا مدرســه کوچــک باشــد یــا در اتاق‌هــا و ســالن‌ها بســته، 

تــا بتوانیــد از جزئیــات کار بگذریــد. 
امــا بدتــر از همــة این‌هــا نوشــتن تمــام چیزهایــی اســت کــه 

دیده‌ایــد. یعنــی اگــر بخواهــم تعریــف جامعــی از کارورزی بگویــم، 
ــد  ــه آن می‌گوین ــه ب ــزی ک می‌شــود دیــدن + شــنیدن = نوشــتن چی

ــزارش. گ
وقتــی بــه عنــوان کارورز وارد مدرســه می‌شــوید بایــد یــک جملــه را 
همیشــه در ذهــن داشــته باشــید و مــدام آن را تکــرار کنید:»مــن یــک 
کارورز هســتم.«چون محــال اســت بــا کســی روبــه‌رو شــوی و نپرســد 

کــه شــما کــه هســتید.
البتــه تــا حــدودی هــم حــق دارنــد؛ چــون کارورزهــا نــه شــبیه 
دانش‌آموز‌اننــد و نــه شــبیه معلم‌هــا. چیــزی بینابیــن کــه بــرای 

رفــع ایــن ابهــام بایــد بگوییــد “مــن یــک کارورز هســتم”.
 ایــن موضــوع وقتــی وارد کلاس می‌شــوید بیشــتر بــه چشــم می‌خــورد. 
دانش‌آمــوزان شــبیه کســانی کــه آدم فضایــی دیــده باشــند یــک صــدا 

می‌گویند:»ایــن دیگــه کیــه؟!«
و معلــم هــم در تعبیــری کــه مــا می‌گوییــم "ایــن بــه درخــت 
ــتم.  ــه هس ــن ک ــه م ــد ک ــح می‌دهن ــان توضی ــد ایش ــد"، بگویی می‌گوین
ــد  ــح را بدهن ــن توضی ــه ای ــخ مدرس ــای تاری ــا در کتاب‌ه ــاید بعده ش
کــه کارورز کــه بــود و چــه کــرد. هــر چــه باشــد مــا هــم در دوره‌ای از 

تاریــخ زندگــی می‌کنیــم.
ــای کلاس را  ــای انته ــم صندلی‌ه ــنهاد می‌کن ــتید پیش ــر کارورز هس اگ
انتخــاب کنیــد تــا هــم از نگاه‌هــای زیرچشــمی دانش‌آمــوزان در 
امــان بمانیــد و هــم حــواس آن بیچاره‌هــا را پــرت نکنیــد. یــک دفتــر 
ــای  ــط و آهنگ‌ه ــا و خ ــن امض ــرای کشــیدن نقاشــی، تمری ــم ب ه

ــت. ــد لازم اس ــا نمی‌کن ــان را ره ــه ذهن‌ت ــی ک مزخرف
اگر حوصله سوال‌های مختلف دیگران را هم 

ندارید می‌توانید با پوشیدن روپوش‌های 
ساده و تیره خودتان را در بین 

دانش‌آموزان استتار کنید. 

این قسمت:من یک کارورز هستم
کارورزی نامه

ریحانه نوری
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سلام بر شما ای شهیدان شاهد!
ســام بــر شــمایی کــه رشــحه‌های خونتــان، بــرای آمــدن امامتــان تــار و پــود فرشــی 

قرمز شــد. 
آه ای سبکباران سپیدبال!

چشــم‌تان بــه ورود فرمانــدة لشــکر آزادی روشــن بــاد! هــم اکنــون در آســمان پــاک 
ــه پــرواز درآییــد و محــل قــدوم رهبــر کبیرتــان را گلبــاران کنیــد؛ شــمایی  وطــن ب

ــد.  ــه اســتقبال بهــار اســتقلال و آزادی رفته‌ای ــا دادن جــان ب ــه ب ک
شــما چونــان شیشــه‌های عطــری بودیــد کــه بــه هنــگام شکســتن، رایحــة جهادتــان 

در هــوای ظلــم پیچیــد و سراســر جهــان را بــه ســوی خــود کشــاند. 
شمایید قطره‌های باران که تیرگی از باغ ایران زدودید؛ 

شمایید دلیران غیور که اساس ستم‌خانة اهرمن را ویران کردید،
و شمایید مبارزان فکور که درخت ظلم را از ریشه خشکاندید.

ــر  ــر س ــگ الله اکب ــن بان ــته‌های وط ــر گلدس ــما ب ــاد ش ــا ی ــان ب ــروز هم‌رزمانت ام
می‌دهنــد. 

بشنوید نوای رهایی را!
بشنوید صیحة غیرت و شرافت را! 

»این صدای انقلاب ملت ایران است...« 
این هلهلة امت قهرمان است که ایمان را در گوش استکبار فریاد کشید. 

در گرم‌ترین زمستان تاریخ، کشور با شصت‌هزار شقایق سرخ بهار شد.
آه ای کبوتران آزاد!

این خجسته پیروزی تقدیم‌تان باد.
ای وجودهــای آســمانی، بــر ایــن تکاپــوی مقــدسِ پوینــدگان شــاهراه حقیقــت بنگریــد 
و بــه اســتحصال ایــن فتــح مبــارک مفتخــر باشــید. زمینیــان و ملکوتیــان بــه شــکوه 
حماســة ایــن ملــت گواهــی می‌دهنــد و یــک جهــان بــه عظمــت ایــن انقــاب مقــدس 
ــد. اکنــون خورشــید بنــد نقــاب از چهــره کشــیده و ظلمــت ظلــم را  غبطــه می‌خورن

ــه فجــر فــرج مبــدل کرده‌اســت.  ب
ــاک  ــر خ ــت ب ــابِ عدال ــو آفت ــن و پرت ــر زمی ــدا ب ــای خ ــتان توان ــان، دس فجرآفرین
یــخ‌زده بودنــد. هــم ایشــان کــه درفــش اســام را بــر ســر در فلــک نصــب نمودنــد و 
شــجاعانه بــر دهــان خیانــت مهــر زدنــد. همــان فاتحــان مومنــی کــه نــدای حــق را از 

مامــور حــق شــنیدند و رنــگ ایمــان را بــر رنــج اســتعمار غالــب کردنــد. 
درود بر پاسداران آیه‌های فتح و بر درهم‌شکنندگان حصر؛

بر آنان‌ که پیام اقتدار را از قلب‌های پاک خود به عالمیان صادر نمودند
ــای  ــرده و فریاده ــت‌های گره‌ک ــان مش ــا سلاحش ــه تنه ــتواری ک ــای اس ــر قامت‌ه و ب

رعدآسایشــان بــود.          
همانا نصرت پرصلابت این انقلاب مژده و مقدمة انقلابی عظیم‌تر است.

ریحانه موسوی شاهدان نور
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بــرای مــن تــا هفده‌ســالگی ادبیــات در هالــه‌ای از هــراس فرو‌رفته‌بــود. دریایــی بــود کــه احســاس می‌کــردم حــق 
شــنا کــردن در آن را نــدارم. هرچنــد بــه اســتعداد خــود در زمینــة نوشــتن تــا حــدودی واقــف بــودم، امــا احســاس 

می‌کــردم ایــن توانایــی بســیار کــم اســت و اصــاً در ســطح ادبیــات فارســی نیســت.
 تــا آن موقــع فقــط ســعی داشــتم روز تولــد و ســال فــوت و آثــار مولانــا و ایــن قبیــل مســائل را در ذهنــم بچپانــم. 
حتــی قطــره‌ای از دریــای مولانــا را هــم بــه مــن نخوراندنــد، تــا اینکــه در بــدو ورود بــه دوران هجده‌ســالگی، ســال 
ــد  ــی بهره‌من ــه از ذوق ادب ــه شــد ک ــا اضاف ــه جمــع مدرســة م ــده ب ــک بن ــال نی آخــر دبیرســتان، معلمــی از اقب
بــود. مــن در کلاس ایشــان عــروض و قافیــه را بــه خوبــی یــاد گرفتــم و شــروع بــه نوشــتن شــعر کــردم کــه بــه 
ــه  ــته ب ــوزان، بس ــک دانش‌آم ــای تک‌ت ــعر را در دل‌ه ــال ادب و ش ــان نه ــود. معلم‌ج ــت‌‌زدن ب ــی خش ــول نظام ق

ظرفیتشــان کاشــت و این‌گونــه شــد کــه بــه لطــف ایشــان اکنــون در ایــن راه قــرار گرفتــم.
 مــا معلــم هســتیم و گاهــی یادمــان مــی‌رود هــدف واقعی‌مــان چیســت. بــه راســتی هــدف یــک معلــم ادبیــات جــز 
آشــنا کــردن دانش‌آمــوزان بــا ادبیــات اســت؟ چیــزی جــز حافظ‌خوانــی، نقالــی جنــگ رســتم و ســهراب، عشــق 

مولانــا و شــمس و شــیرینی ســخن شــیخ اجــل اســت؟ 
در ایــن بیکــرانِ هنــر، نمــرة بــی‌ذوق تنهــا روخوانــی از درس و یــک معلــم بی‌عشــق 

چــه جایــی دارد؟
دهــان  در  و  نکنیــم  تلخــش  اســت،  شــکر  فارســی  عزیــزان، 
دانش‌آمــوزان بــه زور فرونبریــم! همــواره از خــود بپرســیم آیــا بعــد 
ــار،  ــار به ــن در آث ــوز م ــت‌کم دانش‌آم ــی، دس ــن دورة آموزش از ای
حافــظ، ســعدی، پرویــن و... کنجــکاو می‌شــود؟ او دســت کــم در یــک 
ــک بیــت شــعر در کلاس مــن حــظ  ــی از ی روز از روزهــای تحصیل
خواهــد بــرد؟ آیــا مــن، خــود قطــره‌ای از اقیانــوس ادبیــات 
فارســی کــه ترکیبــی از بخشــندگی، مهربانــی، عشــق، صبــر 

ــتم؟  ــت هس ــی اس و بزرگ‌منش
البتــه ایــن نکتــه را می‌دانــم کــه بخشــی از ادبیــات ضروریاتــی 
ــی  ــری آن اســت و لذت ــه یادگی ــر ب ــوز ناگزی ــه دانش‌آم اســت ک
ــم  ــرات بگوی ــه ج ــد ب ــی بگذاری ــت. ول ــم اس ــا ک ــت و ی در آن نیس
مــا دبیــران، معجزه‌گرانــی هســتیم کــه قابلیــت تغییــر درســی 
ــتانی  ــا دس ــم. م ــش را داری ــذاب و دلک ــی ج ــه درس ــته‌کننده ب خس
ــم  ــا خــود فکــر کنی ــدآور لحظه‌هــای شــاد هســتند. ب ــم کــه پدی داری
ــک از  ــر ی ــه در ه ــند ک ــان باش ــت در کلاس‌م ــن اس ــر ممک ــد نف چن
ــن حــال ترســی در  ــی در عی ــد ول ــات اســتعداد دارن ــای ادبی عرصه‌ه

دل بــرای قدم‌نهــادن در آن؟!
ما معلمان کاشفان گوهر درون دانش‌آموزانیم. ما آینه‌ایم!

ریحانه انصاریفارسی شکر استفارسی شکر است

4



نشریه ادبی آوای ادب|زمستان1400

اگر نیت یک‌ساله دارید گندم بکارید؛

اگر نیت ده‌ساله دارید درخت بکارید؛

و اگر نیت صدساله دارید انسان تربیت کنید.   »میرزا تقی خان فراهانی«

میــرزا تقــی خــان امیرکبیــر، نامــی اســت کــه بی‌تردیــد در تاریــخ ایران‌زمیــن خواهــد 
ــه  ــپززاده ب ــک آش ــیدن ی ــد. رس ــد ش ــاد خواه ــی ی ــه نیک ــد از او ب ــه اب ــا ب ــد و ت مان
صدراعظمــی ناصرالدیــن شــاه مســتبد در دوران قاجــار، نشــان از سخت‌کوشــی، هــوش 
و ذکاوت بزرگمــردی داشــت کــه ســرانجام نیــز بــا نیرنــگ بیگانــگان، حــرص و حســادت 
ــام  ــه‌اش در حم ــهادت مظلومان ــه ش ــم ب ــس و ظال ــاه ضعیف‌النف ــد و ش ــان فاس درباری

فیــن کاشــان در بیســتم دی‌مــاه ســال 1230 منجــر شــد.1

ــی  ــدرش، کربلای ــد. پ ــا آم ــه دنی ــی ب ــری، محمدتق ــری قم ــال 1222 هج ــدود س ح
محمدقربــان بــود کــه در خانــة قائــم مقــام فراهانــی آشــپزی می‌کــرد. محمدتقــی بــا 
ــام، منشــی‌گری آموخــت و در  ــم مق ــد. زیردســت قائ ــزرگ ش ــام ب ــم مق ــدان قائ فرزن
علــم و ادب پــرورش یافــت. در چهــل و دو‌ســالگی بــه صــدارت دربــار ناصرالدیــن شــاه 
رســید. ســه ســال و انــدی صدراعظــم ایــران بــود و ســرانجام از صــدارت عــزل شــد و 

چهــل روز بعــد در کاشــان و بــه دســتور ناصرالدیــن شــاه بــه شــهادت رســید.

امیرکبیــر در دوران حــدودا چهار‌ســاله صــدارت خــود گام‌هــای اســتواری بــرای توســعه 
ــرای  ــت و ب ــور برداش ــاری کش ــاد تج ــد اقتص ــز رش ــور و نی ــی کش ــادی و صنعت اقتص

ــی انجــام داد. ــران تلاش‌هــای فراوان ــی خارجــی ای ــراز بازرگان مثبــت ‌شــدن ت

ــار  ــن دی ــاک ای ــوز خ ــد؛ هن ــن می‌جوش ــام فی ــوض حم ــت از ح ــوز خون ــر! هن امی
قدم‌هــای اســتوارت را بــه یــاد دارد، هنگامــی کــه در آبادانــی و بــه‌روزی میهنــت تــاش 

ــی‌آوردی.2 ــاب م ــان را ت ــردان و خائن ــة ناجوانم ــردی و طعن می‌ک

تــو امیــری بــزرگ بــودی کــه چهــرة فریبــکار بیگانــه را از دور می‌شــناخت و همیشــه 
ــودی  ــش ب ــردی دوراندی ــرد. م ــج می‌ب ــر، رن ــنایان بی‌تدبی ــی آش ــت و بی‌لیاقت از خیان
ــه چیــز دیگــری نیندیشــیدی و  ــران ب ــه اعتــای علــم و صنعــت و هنــر ای کــه جــز ب
ســال‌های نــه چنــدان دراز عمــرت را وقــف بــه بارنشســتن درخــت علــم و اندیشــة ایــن 

مــرز پرگهــر کــردی.

ــت را مجــال  ــای جهال ــه ابره ــد ک ــوع کن ــه خورشــید، در ســرزمینی طل آه از روزی ک
ــرام آفتــاب از جــا برنخیــزد. ــه احت ــاز باشــد و کســی ب تاخــت و ت

ــن؛  ــاغ فی ــه می‌پیچــد در ب ــادت ک ــزد از صــدای فری ــرو می‌ری ــون ف ــای دارالفن دیواره
ــا خــونِ جــاری‌ات در  ــه می‌شــود، امّ ــی مچال ــادی کــه در ســکوت و تنهای صــدای فری
شــاهرگ زمــان، همچنــان گــواه مظلومیــتِ تاریخــی توســت.3 هنــوز خونــت از حمــام 

ــد. ــاری می‌کن ــروهای قدکشــیده را آبی ــاری اســت و س ــن ج فی

تــو خــوب می‌دانســتی »زبــان ســرخ، ســر ســبز می‌دهــد بــر بــاد« کــه ســرخ گفتــی 
و ســرخ رفتــی؛ اگرچــه هنــوز هســتی و خواهــی بــود. ایــن ســرزمین، نامــت را همــواره 

ــو نیــک خواهنــد گفــت. ــان دارد و قلم‌به‌دســتانِ آینــده، از ت ــر زب ب

خون جاری در رگ های زمان
الیکا جسری
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بی‌گمان نوآوری در هر مسـیری خوشـایند و جلب‌توجه‌کننده 
خواهد‌بـود. آمـوزش نیـز از این مورد مسـتثنی نیسـت. در 
ایـن راه ایده‌پردازی‌هـای شـخص معلـم و یـا اسـفاده از 
راهکارهـای سـایر معلمـان کـه در قالـب فیلـم، مقالـه و... 
ارائه می‌شـود راه‌گشـا خواهدبود. شـما را به مطالعة نکاتی 
مهـم و خلاقانـه در ارتبـاط بـا تدریـس ادبیات فارسـی در 
مـدارس دعـوت می‌کنیم. چه بسـا معلمان سـایر رشـته‌ها 

نیـز بتواننـد از این نـکات بهره‌مند شـوند. 
نکاتی برای تدریس زبان و ادبیات فارسی

درس  موضــوع  دربــارة  بخواهیــد  دانش‌آمــوزان  1.از 
تحقیــق کننــد. ایــن کار موجــب افزایــش انگیــزه و 

می‌شــود. دانش‌آمــوزان  در  هیجــان 
ــات فضــای شــادی ایجــاد  ــرای کلاس ادبی  2.همیشــه ب

کنیــد. 
ــد  ــد بای ــه می‌دهی ــوزان ارائ ــه دانش‌آم ــه ب ــی ک 3.تکالیف
عــاوه بــر تقویــت خلاقیــت آن‌هــا، جنبــه ســرگرمی نیــز 
ــة مشــاعره در کلاس  ــد اجــرای برنام داشــته باشــد. مانن

درس. 
4.اطلاعات بیشـتری دربارة موضـوع درس به دانش‌آموزان 

دهید.  ارائه 
5.معلــم می‌توانــد شــخصا تدریــس خــود را ضبــط کنــد 

تــا بعــدا بــه بررســی و نقــد آن مبــادرت ورزد.
6..برخــی از دروس را می‌تــوان بــه کمــک نمایــش و 
ــرد.  ــس ک ــی تدری ــن نوجوان ــا س ــب ب ــی مناس قصه‌گوی
7.تشــکیل کلاس‌هــای ادبیــات در فضــای بــاز و طبیعــت 

بــر فراینــد یادگیــری تأثیــر زیــادی دارد.
ــی  ــا صدای ــر را ب ــون نظــم و نث ــد مت ــات بای ــر ادبی 8.دبی
ــی‌ کــه لحــن  گیــرا و جــذاب، رســا و دلنشــین و در حال
ــف  ــمت‌های مختل ــه قس ــه ب ــا توج ــواره ب ــش هم صدای

ــد. ــد، بخوان ــر کن ــر تغیی نظــم و نث
ــه شــرکت در کلاس‌هــای خصوصــی  9.دانش‌آمــوزان را ب
تشــویق نکنیــد؛ چــرا کــه در هنــگام آمــوزش ادبیــات در 

کلاس بی‌توجــه خواهنــد بــود؛ چــون امیــد بــه یادگیــری 
مطالــب را در کلاســی دیگــر دارنــد.

ــس  ــی را تدری ــتوری و ادب ــکات دس ــه ن ــی ک 10.هنگام
ــای آن  ــوزان پیش‌نیازه ــم دانش‌آم ــد بدانی ــم بای می‌کنی

ــر. ــا خی ــد ی ــی می‌دانن ــه خوب ــب را ب مطل
اســتفاده از فنــاوری هــای نویــن در تدریــس زبــان و ادبیات 

فارسی)اینفوگرافیک(:
ــد  ــتفاده از چن ــا اس ــا ب ــش داده‌ه ــه نمای ــی ب اینفوگراف
نمــودار و شــکل در قالــب یــک تصویــر تاکیــد می‌کنــد. 
اطلاع‌رســان(  )گرافیــک  اینفوگرافیــک  یــا  داده‌نمــا 
ــان  ــه زب ــات را ب ــا و اطلاع ــه داده‌ه نمایشــگری اســت ک
تصویــری ســاده، بــرای مخاطــب بیــان می‌کنــد. اســتفاده 
از گرافیک‌هــای اطلاع‌‍رســان باعــث می‌شــود بیننــده 
حجــم قابل‌توجهــی از اطلاعــات را کــه شــکل نوشــتاری 
آن ممکــن اســت مقالــة بلندبالایــی را تشــکیل دهــد، بــه 
ســادگی و در کوتاه‌تریــن زمــان ممکــن از طریــق بصــری 

ــه خاطــر بســپارد. دریافــت کنــد و حتــی آن را ب
ــن  ــودار، مت ــدول، نم ــامل ج ــد ش ــک می‌توان اینفوگرافی
ــر  ــزون ب ــل اف ــک کام ــک اینفوگرافی ــد. ی ــس باش و عک
ــه  ــوع را ب ــی موض ــات اصل ــگاه کلی ــک ن ــه در ی این‌ک
کلیــدی  جزئیــات  برگیرنــده  در  می‌رســاند،  بیننــده 

ــت. ــز هس ــتر نی ــت بیش ــرای دریاف ــوع ب موض
پژوهــش هــا نشــان می‌دهنــد، تفــاوت معنــی‌داری بیــن 
نمــرات دانش‌آموزانــی کــه از اینفوگرافیــک اســتفاده 
ــد  ــتفاده نمی‌کنن ــه از آن اس ــی ک ــرا گیران ــد و ف می‌کنن
ــوان  ــان فارســی وجــود دارد. در نتیجــه می‌ت در درس زب
ــد  ــک می‌توان ــق اینفوگرافی ــوزش از طری ــرد آم ــان ک بی
ــادداری  ــری و ی ــر یادگی ــی‌داری ب ــت و معن ــر مثب تاثی
درس زبــان فارســی داشته‌باشــد. اگرچــه در داخــل 
ــام  ــوص انج ــن خص ــی در ای ــای اندک ــور پژوهش‌ه کش
ــای  ــج آن در درس‌ه ــال نتای ــن ح ــا ای ــا ب ــت، ام شده‌اس

مختلــف متفــاوت بوده‌اســت.

 آناهیتا مرسلی
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آموزش ادبیات فارسی از راه تفکر انتقادی
ایــن روش کــه در طــی پنج مرحلــه در کلاس درس صورت 
می‌گیــرد مهارت‌هــای حــل‌ مســئله، تفکــر انتقــادی، 
ــا  ــوزان ی ــر و... را در دانش‌آم ــات موث آزاد‌اندیشــی، ارتباط
ــر  ــه شــرح زی ــد. شــیوة کار ب ــت می‌کن دانشــجویان تقوی

اســت:
مرحلة اول:

تــا  اســت  کلاس  آرایــش  تغییــر  مرحلــه  نخســتین 
ــر داشته‌باشــند.  ــا یکدیگ ــری ب ــاط موث ــوزان ارتب دانش‌آم
آن‌هــا در گروه‌هــای چهــار و پنج‌نفــره تقســیم می‌شــوند 

ــد.  ــه همفکــری بپردازن ــا ب ت
مرحلة دوم:

ــود.  ــوب می‌ش ــش کار محس ــن بخ ــه مهم‌تری ــن مرحل  ای
ابتــدا معلــم چهارچــوب نقــد و تحلیــل را بیــان می‌کنــد 
و ســپس ســوالی را در ارتبــاط بــا محتــوای درس مطــرح 
می‌کنــد. دانش‌آمــوزان بایــد بــا همفکــری هــم و بــا 
توجــه بــه اطلاعــات پیشــین خــود پاســخ ســوال را پیــدا 

کننــد. 
ــد  ــری می‌کنن ــر همفک ــا یکدیگ ــروه ب ــه گ ــی ک  ‏هنگام
معلــم بــه تنــاوب در گروه‌هــای مختلــف شــرکت می‌کنــد 
و بــه راهنمایــی آن‌هــا و پاســخ بــه سوالاتشــان مبــادرت 

مــی‌‍‌ورزد. 

مرحلة سوم:
در ایــن مرحلــه هــر گــروه پاســخ خــود را بیــان می‌کنــد، 
ــت  ــد گذاشــته می‌شــوند. هدای ــه نق پاســخ‌ها در کلاس ب
ــن  ــت. همچنی ــم اس ــیار مه ــه بس ــن مرحل کلاس در ای
باشــند کــه می‌تواننــد  بایــد مطمئــن  دانش‌آمــوزان 

ــد.  ــان کنن ــود را بی ــرات خ ــه نظ آزادان
مرحلة چهارم:

ــروه انتخــاب  ــن گ ــام شــده و برتری ــروه اع ــر گ ــرة ه نم
می‌شــود‌.

مرحلة پنجم:
اگــر نیــاز بــه مطالعــه مطالــب اضافــی بــرای جلســات بعــد 

باشــد، گفتــه می‌شــود. 
در اجــرای ایــن روش مدیریــت زمــان بســیار حائــز اهمیت 
ــری  ــرای همفک ــی ب ــوزان فرصــت کاف ــا دانش‌آم اســت ت

داشــته باشــند. 
یکــی از مهارت‌هایــی را کــه می‌تــوان در اثنــای ایــن 
کتابخوانــی  و  مطالعــه  مهــارت  نمــود،  تقویــت  روش 
ــاب  ــا کت ــم ت ــوزان بخواهی ــم از دانش‌آم ــت‌. می‌توانی اس
ــود را  ــات خ ــرده و حاصــل مطالع ــه ک مرتبطــی را مطالع
طبقه‌بندی‌شــده ارائــه دهنــد. بدیــن ترتیــب در ایــن 

ــوند. ــنا می‌ش ــد آش ــة هدفمن ــا مطالع ــان ب روش آن

منابع:
ــان‌زاده، بررســی  ــرزو جمالی ــری، ســید ب ــدی تاج‌امی ــب و مه 1.خســرونژادی، مصی
موشــکافانه درس زبــان و ادبیــات فارســی در مقطــع متوســطة اول و بیــان راهــکاری 
ــه‌ای در  ــای حرف ــی پژوهش‌ه ــش مل ــوزان، همای ــری دانش‌‍آم ــود یادگی ــت بهب جه

روانشناســی و مشــاوره بــا رویکــرد ازنــگاه معلــم، مینــاب، 1400

ــر                                                   ــک ب ــق اینفوگرافی ــوزش از طری ــر آم ــی تاثی ــه، بررس ــی، ملیح         2. نجف
ــای  ــی یافته‌ه ــس مل ــن کنفران ــی، دومی ــان فارس ــادداری درس زب ــری و ی یادگی

نویــن  یاددهی-یادگیــری در دوره ابتدایــی، بندرعبــاس، 1399
 

ــگارش  ــش و ن ــات، نشــریة پژوه ــادی و ادبی ــر انتق ــوزش تفک ــر، آم ــی نیلوف 3.علائ
ــگاهی،۱۳۸۴ ــب دانش کت
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ــت؛  ــورای امنی ــرم ش ــای محت ــان اعض ــس، آقای ــای رئی »آق
امــروز مــن در ایــن شــورا حاضــر شــده تــا صــدای مــردم 
ایــران را در مقابــل ادعاهــای بی‌اســاس دولــت انگلســتان بــه 

گــوش شــما و مــردم جهــان برســانم. 
...متأســفانه تاکنــون درآمــد نفــت بــرای مــردم ایــران هیچ 
فایــده و ثمــری نداشــته و در پیشــرفت صنعــت این کشــور 
ــد  ــا بای ــن مدع ــات ای ــرای اثب ــت. ب ــع نشده‌اس ــر واق مؤث
گفــت کــه پــس از ٥٠ ســال بهره‌بــرداری از نفــت بــه وســیلة 
ــی  ــی کاف ــان ایران ــوز کارشناس ــی، هن ــرکت خارج ــک ش ی

ــم کــه از کارشناســان  ــم و مجبوری ــار نداری در اختی
خارجــی دعــوت کنیــم. بــرای آن‌کــه شّــمه‌ای 

از منافــع انگلیــس را از ایــن قســمت عظیم 
ــت  ــی اس ــم، کاف ــم کنی ــما مجس ــرای ش ب

کــه بگویــم در ســال ١٩٤٨ بــر طبــق 
ایــران  دفاتــر شــرکت ســابق نفــت 
درآمــد خالــص شــرکت در حــدود 
ــط ٩  ــه فق ــوده ک ــره ب ــون لی ٦١ میلی

میلیــون لیــرة آن بــه ایــران داده شــده 
و هشــت‌ میلیــون لیــرة آن هــم بابــت 

مالیــات بــه خزانــه‌داری انگلیــس تحویل 
اضافــه  بایــد  اینجــا  در  شده‌اســت.  داده 

ــگاه  ــی جای ــادان، یعن ــه در آب ــی ک ــم مردم کن
ــه نفــت جهــان زندگــی  معروف‌تریــن تصفیه‌خان

بی‌حدوحســاب  پریشــانی  و  فقــر  بــا  می‌کننــد، 
دســت‌به‌گریبان هســتند و حتــی از ضروریــات اولیــه 

ــند...«  ــروم می‌باش ــز مح ــی نی زندگ
ایــن صــدای دکتــر مصــدق بــود، در دیــوان لاهــه 

. هلند
ــرش  ــان فک ــارزه و عصبی‌م ــردم خســته از مب ــاید م ش
ــا  ــی ب ــک ایران ــره روزی، ی ــد بالاخ ــم نمی‌کردن را ه
ــا و  ــر بریتانی شــجاعت تمــام و ســینه‌ای ســپر در براب

تمــام حامیــان مســتقیم و غیــر مســتقیمش بایســتد 
و از حقوقشــان دفــاع کنــد و تــازه برنــده هم بشــود.

هیــچ کــس نمی‌دانســت پــای ایــن فرنگی‌هــا دقیقــا 

از کــی بــه اقتصــاد و سیاســت و همــه چیــز کشورشــان 
بــاز شــده و کــی وقــت کــرده بــود ایــن همــه از گلیمــش 
درازتــر شــود. تــا بــه خــود آمدنــد، دیدنــد مظفرالدیــن 
شــاه قــرارداد دارســی را بــا مســتر ویلیــام بســته و قهــوة 
ــد ۶۰  ــرده. دیدن ــان ک ــوش ج ــش ن ــم روی قجــری را ه
ســال امتیــاز انحصــاری کشــف و اســتخراج نفــت جنــوب 
ــرکت  ــران ش ــد کارگ ــا. دیدن ــت انگلنده ــه دس ــاد ب افت
َّــهُ برده‌هــای مصــری و چینــی کــه در جریــان  نفــت، کَانَ
ــازه لای  ــه جن ــن، ب ــوار چی ــر و دی ــرام مص ــاخت اه س
ــل شــدند، رُســه جانشــان کشــیده شــده و  ــوار تبدی دی
ــد. ــد از دســت می‌رون ــاد دارن ــر کار زی ــر اث ب

ــازه بعــد از ۷ســال کــه چــاه نفــت  ت
ــف  ــلیمان کش ــجد س ــه مس منطق
ــتعمارگر  ــت اس ــگار دس ــد، ان ش

ــت. ــازه یاف ــی ت قدرت
ایـن قضیـه تـا ۴۸ سـال بعـد 
طول کشـید؛ بـا تمام‌اعتراضات 
مردمی و اعتصابـات کارگران و 

کشـتارهای دسـت‌جمعی.
دســت آخــر در ســال ۱۳۲۹ 
نهضــت ملــی شــدن صنعــت 
نفــت بــه رهبــری دکتــر مصــدق، 
ــمکش‌ و  ــر و کش ــی دردس ــا کل ب
ــن  ــد و در ۲۹امی ــاد ش ــه‌ ایج دسیس
روز از ۱۲امیــن مــاه آن ســال بــه 
ــید: ــی رس ــورای مل ــس ش ــب مجل تصوی
ــور  ــه منظ ــران و ب ــعادت ای ــام س ــه ن »ب
جهانــی،  صلــح  تامیــن  بــه  کمــک 
می‌کنیــم  پیشــنهاد  ذیــل  امضاکننــدگان 
ــاط  ــی نق ــران در تمام ــت ای ــت نف ــه صنع ک
کشــور بــدون اســتثنا ملــی اعــام شــود. 
یعنــی تمــام عملیــات اکتشــاف، اســتخراج 
و بهره‌بــرداری در دســت دولــت قــرار 

گیــرد.« 

طلای سیاه ملی شد
فاطمه حسینی زاده

ــت؛  ــورای امنی ــرم ش ــای محت ــان اعض ــس، آقای ــای رئی »آق
امــروز مــن در ایــن شــورا حاضــر شــده تــا صــدای مــردم 
ایــران را در مقابــل ادعاهــای بی‌اســاس دولــت انگلســتان بــه 

گــوش شــما و مــردم جهــان برســانم. 
...متأســفانه تاکنــون درآمــد نفــت بــرای مــردم ایــران 
هیــچ فایــده و ثمــری نداشــته و در پیشــرفت صنعــت ایــن 
ــا  ــن مدع ــات ای ــرای اثب ــت. ب ــع نشده‌اس ــر واق ــور مؤث کش
بایــد گفــت کــه پــس از ٥٠ ســال بهره‌بــرداری از نفــت بــه 
وســیلة یــک شــرکت خارجــی، هنــوز کارشناســان ایرانــی 

از  کافــی در اختیــار نداریــم و مجبوریــم کــه 
ــرای  ــم. ب ــوت کنی ــی دع ــان خارج کارشناس

آن‌کــه شّــمه‌ای از منافــع انگلیــس را از 
ایــن قســمت عظیــم بــرای شــما مجســم 
کنیــم، کافــی اســت کــه بگویــم در 
ــرکت  ــر ش ــق دفات ــر طب ــال ١٩٤٨ ب س
ســابق نفــت ایــران درآمــد خالــص 
شــرکت در حــدود ٦١ میلیــون لیــره 

بــوده کــه فقــط ٩ میلیــون لیــرة آن بــه 
ایــران داده شــده و هشــت‌ میلیــون لیرة 

آن هــم بابــت مالیــات بــه خزانــه‌داری 
انگلیــس تحویــل داده شده‌اســت. در اینجــا 

بایــد اضافــه کنــم مردمــی کــه در آبــادان، 
تصفیه‌خانــه  معروف‌تریــن  جایــگاه  یعنــی 

ــانی  ــر و پریش ــا فق ــد، ب ــی می‌کنن ــان زندگ ــت جه نف
حتــی  و  هســتند  دســت‌به‌گریبان  بی‌حدوحســاب 

محــروم  نیــز  زندگــی  اولیــه  ضروریــات  از 
می‌باشــند...« 

ایــن صــدای دکتــر مصــدق بــود، در دیــوان لاهــه 
. هلند

شــاید مــردم خســته از مبــارزه و عصبی‌مــان فکــرش 
ــا  ــی ب ــک ایران ــره روزی، ی ــد بالاخ ــم نمی‌کردن را ه

شــجاعت تمــام و ســینه‌ای ســپر در برابــر بریتانیــا 
و تمــام حامیــان مســتقیم و غیــر مســتقیمش 
بایســتد و از حقوقشــان دفــاع کنــد و تــازه برنــده 

هــم بشــود.

ــا از  ــا دقیق ــن فرنگی‌ه ــای ای ــچ کــس نمی‌دانســت پ هی
کــی بــه اقتصــاد و سیاســت و همــه چیــز کشورشــان بــاز 
ــه از گلیمــش  ــن هم ــود ای ــرده ب ــت ک ــی وق شــده و ک
درازتــر شــود. تــا بــه خــود آمدنــد، دیدنــد مظفرالدیــن 
شــاه قــرارداد دارســی را بــا مســتر ویلیــام بســته و قهــوة 
ــد ۶۰  ــرده. دیدن ــان ک ــوش ج ــش ن ــم روی قجــری را ه
ســال امتیــاز انحصــاری کشــف و اســتخراج نفــت جنــوب 
ــرکت  ــران ش ــد کارگ ــا. دیدن ــت انگلنده ــه دس ــاد ب افت
َّــهُ برده‌هــای مصــری و چینــی کــه در جریــان  نفــت، کَانَ
ــازه لای  ــه جن ــن، ب ــوار چی ــر و دی ــرام مص ــاخت اه س
دیــوار تبدیــل شــدند، رُسِ جانشــان کشــیده 
شــده و بــر اثــر کار زیــاد دارنــد از 

ــد. ــت می‌رون دس
ــاه  ــه چ ــال ک ــد از ۷س ــازه بع ت
نفــت منطقــه مســجد ســلیمان 
دســت  انــگار  شــد،  کشــف 
تــازه  قدرتــی  اســتعمارگر 

یافــت.
تـا ۴۸ سـال بعـد  ایـن قضیـه 
طـول کشـید؛ بـا تمام‌اعتراضات 
مردمـی و اعتصابـات کارگـران و 

دسـت‌جمعی. کشـتارهای 
دســت آخــر در ســال ۱۳۲۹ نهضت 
ملــی شــدن صنعــت نفــت بــه رهبری 
دکتــر مصــدق، بــا کلــی دردســر و 
ــد و در  ــاد ش ــه‌ ایج ــمکش‌ و دسیس کش
بیســت و نهمیــن روز از دوازدهمیــن ماه 
ــب مجلــس شــورای  ــه تصوی آن ســال ب

ــی رســید: مل
»بــه نــام ســعادت ایــران و بــه منظــور کمــک 
بــه تامیــن صلــح جهانــی، امضاکننــدگان ذیــل 
پیشــنهاد می‌کنیــم کــه صنعــت نفــت ایــران 
در تمامــی نقــاط کشــور بــدون اســتثنا 
ــات  ــام عملی ــی تم ــود. یعن ــام ش ــی اع مل
اکتشــاف، اســتخراج و بهره‌بــرداری در 

دســت دولــت قــرار گیــرد.« 
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پــس از ایــن ماجــرا کارمنــدان انگلیســی شــرکت نفــت 
ایــران و انگلیــس بــه تریــش قبایشــان برخــورد. کارگــران 
ایرانــی را بــه نــدادن دســتمزد تهدیــد کردنــد. کارگــران 
ــه اعتصــاب  ــد دســت ب هــم کــه دیگــر منت‌کــش نبودن
ــده  ــانِ حقوق‌ن ــن فرم ــا ای ــد ب ــی‌ها دیدن ــد. انگلیس زدن
را  نظامی‌شــان  کشــتی‌های  رفــت،  جلــو  نمی‌شــود 
خبــر کردنــد تــا در بنــادر ایــران مســتقر شــوند؛ امــا خب 
می‌دانســتند ایرانی‌هــا بــه اینجایشــان رســیده و تهدیــد 
ــد  ــد رفتن ــر کردن ــت. قه ــاز نیس ــر کارس ــی دیگ نظام
ــرای  ــه ب ــد ک ــی زدن ــم وقت ــر را ه ــر آخ ــان؛ تی کشورش
ــین‌ها،  ــت پرش ــازی نف ــی س ــه مل ــکایت علی ــرح ش ط

رفتنــد ســازمان ملــل متحــد.
ــر  ــی دکت ــخنرانی منطق ــزاری دادگاه و س ــس از برگ پ
مصــدق کــه پیشــنهاد می‌کنــم ۵ دقیقــه از وقــت 
ارزشــمند اینســتاگردی‌تان را بــه مطالعــة آن اختصــاص 

ــران رای داد. ــع ای ــه نف ــد، دادگاه ب دهی
نمی‌دانــم، شــاید اگــر مــن بــودم از تعجــب شــاخک‌هایم 
بیــرون مــی‌زد کــه آفتــاب از کــدام ســو رخ نمــوده کــه 
ســازمان ملــل بــر مســند حــق نشســته و بــه نفــع یــک 
کشــور مســتمره و بــه ضــرر بریتانیــای مثــاً کبیــر رای 
داده! هــر چنــد کــه گربــه مگــر می‌توانــد از فکــر شــکار 

گوشــت رهــا شــود؟! حاشــا و کلا.
ــم  ــه آن ه ــرداد ک ــای ۲۸ م ــا کودت ــد ب ــال بع ــه س  س

بــه  تبریــک  بابــت  غربی‌هــا  اهدایــی  دســته‌گل 
ــه  ــت ب ــه نهض ــر و ت ــود، س ــورمان ب کش

ــت مصــدق  ــد و دول ــم آم ه
متلاشــی شــد. هر کــدام از 
آقایــان نهضــت بــا عــزت و 

ــدند،  ــرفیاب ش ــد ش ــپس تبعی ــدان و س ــه زن ــرام ب احت
آن‌هایــی هــم کــه ‌کمــی آتششــان تنــد بــود، بــه دیــار 

ــی. باق
ــران  ــن ای ــیوم بی ــارک کنسرس ــرارداد مب ــس از آن ق پ
و ائتلافــی از شــرکت‌های نفتــی بین‌المللــی بســته 
ــت  ــدن صنع ــی ش ــون مل ــر قان ــی ب ــط بطلان ــد و خ ش
ــزم جمعــی و  ــاش و ع ــن ت ــا خــب ای نفــت کشــید، ام
ــاز خــروج انحصــار  ــت در آن دوره، زمینه‌س ــر مل کم‌نظی
ــد  ــال‌های بع ــا در س ــت اجنبی‌ه ــیاه از دس ــای س ط

شــد.
ــا  ــاد دارد؛ تنه ــه زی ــای پرغص ــن قصه‌ه ــورمان از ای کش
تاریــخ شناســی می‌خواهــد بــرای تعریــف کردن، گوشــی 
ــرای ریــش شــدن،  ــرای شــنیدن، دلــی ب وطن‌دوســت ب
اعصابــی بــرای خــرد شــدن و دســت آخــر عــزم و اراده‌ای 
ــدن و پیشــرفت  ــوی ش ــن، ق ــرای درس گرفت ــی ب جمع

کردن.
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پــس از ایــن ماجــرا کارمنــدان انگلیســی شــرکت 
ــورد.  ــج قبایشــان برخ ــه تری ــس ب ــران و انگلی ــت ای نف
کارگــران ایرانــی را بــه نــدادن دســتمزد تهدیــد کردنــد. 
کارگــران هــم کــه دیگــر منت‌کــش نبودنــد دســت بــه 
ــانِ  ــن فرم ــا ای ــد ب ــی‌ها دیدن ــد. انگلیس ــاب زدن اعتص
حقــوق ‌نــدادن نمی‌شــود جلــو رفــت، کشــتی‌های 
ایــران  بنــادر  تــا در  را خبــر کردنــد  نظامی‌شــان 
ــه  ــا خــوب، می‌دانســتند ایرانی‌هــا ب مســتقر شــوند؛ ام
ــاز  ــر کارس ــی دیگ ــد نظام ــیده و تهدی ــان رس اینجایش
ــر  ــر آخ ــان؛ تی ــد کشورش ــد رفتن ــر کردن ــت. قه نیس
ــه  ــکایت علی ــرح ش ــرای ط ــه ب ــد ک ــی زدن ــم وقت را ه
ــل  ــازمان مل ــد س ــین‌ها، رفتن ــت پرش ــازی نف ملی‌س

متحــد.
ــر  ــی دکت ــخنرانی منطق ــزاری دادگاه و س ــس از برگ پ
مصــدق کــه پیشــنهاد می‌کنــم ۵ دقیقــه از وقــت 
ارزشــمند اینســتاگردی‌تان را بــه مطالعــة آن اختصــاص 

ــران رای داد. ــع ای ــه نف ــد، دادگاه ب دهی
نمی‌دانــم، شــاید اگــر مــن بــودم از تعجب شــاخک‌هایم 
بیــرون مــی‌زد کــه آفتــاب از کــدام ســو رخ نمــوده کــه 
ســازمان ملــل بــر مســند حــق نشســته و بــه نفــع یــک 
ــر  ــاً کبی ــای مث ــرر بریتانی ــه ض ــتعمره و ب ــور مس کش
ــد از فکــر  ــه مگــر می‌توان رای داده! هــر چنــد کــه گرب

شــکار گوشــت رهــا شــود؟! حاشــا و کلا.
 ســه ســال بعــد بــا کودتــای ۲۸ مــرداد کــه آن هــم 

دســته‌گل اهدایــی غربی‌هــا بابــت تبریــک 
ــر و  ــود، س ــه کشــورمان ب ب

تــه نهضــت بــه هــم آمــد 
و دولــت مصــدق متلاشــی 

شــد. هــر کــدام از آقایــان نهضــت بــا عــزت و احتــرام 
بــه زنــدان و ســپس تبعیــد شــرفیاب شــدند، آن‌هایــی 

ــار باقــی. ــه دی ــود، ب هــم کــه ‌کمــی آتششــان تنــد ب
ــران  ــن ای ــیوم بی ــارک کنسرس ــرارداد مب ــس از آن ق پ
و ائتلافــی از شــرکت‌های نفتــی بین‌المللــی بســته 
ــی شــدن صنعــت  ــون مل ــر قان ــی ب شــد و خــط بطلان
نفــت کشــید، امــا خــوب ایــن تــاش و عــزم جمعــی و 
کم‌نظیــر ملــت در آن دوره، زمینه‌ســاز خــروج انحصــار 
ــد  ــال‌های بع ــا در س ــت اجنبی‌ه ــیاه از دس ــای س ط

شــد.
ــاد دارد؛ تنهــا  ــن قصه‌هــای پرغصــه زی کشــورمان از ای
تاریــخ شناســی می‌خواهــد بــرای تعریف کردن، گوشــی 
وطن‌دوســت بــرای شــنیدن، دلــی بــرای ریــش شــدن، 
اعصابــی بــرای خرد شــدن و دســت آخــر عــزم و اراده‌ای 
جمعــی بــرای درس گرفتــن، قــوی شــدن و پیشــرفت 

کردن.

ــر  ــی دکت ــه سیاس ــه کارنام ــی ب نگاه
ــی ــال متین ــدق، ج مص

محمدعلــی ســفری، قلــم و سیاســت، 
ــر  ــران، نش ــاپ اول، ته ــد اول، چ جل

ــک، ۱۳۷۱ نام
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رســالت اصلــی آثــار هنــري و ادبــی در مرحلــۀ نخســت، 
ــن  ــا در بیشــتر ای ــاع ذوق مخاطــب اســت، ام اقن

آثــار تعهد ادبی و رســالت اخلاقـــی و دینـــی 
خـــالق اثـــر، محســوس و مؤثرّ اســت. باید 

اعتــراف کــرد بســیاري از آثـــار ادبـــی 
مـــا هـــم بـه بیـــان عناصـــر، مؤلفّه‌ها 
و مضامیــن اخلاقــی پرداخته‌انــد و 
ایــن تنهــا مختــص ادبیات تعلیمـــی 
ــواع  ــانی نیســت و در ان ــا عرفـ و یـ
و  غنایــی  ادب  جملــه  از  دیگــر 
بــه  نیــز  بزمــی  منظومه‌هــاي 

چشــم مـی‌خـــورد. 
ــزرگ  ــاعر ب ــی ش ــوي کرمان خواج
آثـــار  در  نیـــز  فارســی  زبــان 
ــایی و  ــی، غنـ ــی، حماسـ تعلیمـ
بزمــی  منظومه‌هــاي  جملــه  از 
تناســب،  بــه  خــود  دیــوان  و 
رذایـــل  و  فضـــایل  مصادیــق 
کرده‌اســت.  بیــان  را  اخلاقـــی 
ایــن پژوهــش قصــد دارد بــه نقــد 
بزمــی  منظومه‌هــاي  اخلاقــی 

بپــردازد. خواجــو 
از  یکــی  كرمانــی  خواجــوی 
قــرن  معــروف  غزل‌ســرایان 
هشــتم اســت. ایشــان مولــف پنــج 
ــا  مثنــوی در وزن‌هــای گوناگــون ب
ــون، گل و  ــای و همای ــای هم نام‌ه
کمال‌نامــه  روضةالانــوار،  نــوروز، 
ــه  ــعار )ک ــوان اش ــه و دی و گوهرنام

مســمط،  قصیــده،  غــزل،  شــامل 
رباعــی،  ترجیع‌بنــد،  ترکیب‌بنــد، 

قطعــه و مســتزاد اســت( هســتند. ابوالعطا 
کرمانــی،  علــی  محمودبــن  کمال‌الدیــن 

ــه  ــد ب ــو، مســلمانی متشــرّع و پايبن ــه خواج ــص ب متخلّ
اصـــول، بـــه دور از تعصــب و یک‌جانبه‌نگــري و در عیــن 

ــت.  ــی اسـ ــل اخلاق ــه فضای ــد ب ــال مقی ح

ــافعی‌مذهب  ــت ش ــارش پیداس ــه در آث ــاس آنچ ــر اس ب
اســت. نســبتاً پرکار اســت، آثــارش متنـوع‌انـــد 
ــایی  ــا طبـع‌آزمـ ــر حـوزه‌هـ و در بـیشتـ
بــه  منظومه‎هــا  در  کرده‌اســت. 
اســتقبال شــیوة نظامــی رفته‌اســت. 
در زهـــد و تجریـــد و ســـیر و 
روضه‌الانــوار  عرفانــی،  ســلوك 
حماســه،  در  کمال‌نامــه؛  و 
ســامنامه، گل و نوروز و همـــاي 
و همایــون؛ و حتــی در اخــاق و 
تصــوف، گوهرنامــه یــا گهرنامــه 
را سروده‌اســت. خواجــو آثــاري 
هم به نثر و صنعت مناظره دارد که 
رساله‌البادیه، سبع‌المثـانی،رسـالة 
و  سحاب  و  شـمس  منـاظرة 

مفاتیح‌القلوب از آن جمله‌اند. 
قصایــد خواجــو در منقبــت 
امامـــان معصـــوم)ع( اســـت و 
بـــا وجـــود توصـــیف خلفــاي 
ــی در  ــد غرّای ــدین، قصای راش
منقبــت حضــرت علـــی)ع( 
دارد. روح مـــذهب در اکثـــر 
اشــعار او مشــخص اســت و 
و  اخبــار  و  حدیــث  معانــی 
تفســیر بســیٌٌار دارد. در قصایــد 
عارفانـــه از ســبک ســنایی و 
کرده‌اســت.  پیــروي  عراقــی 
بــه  او  شــیفتگی  و  عشــق 
شـــاهنامه، فردوســـی و فرهنگ 
ــراز  ــواردي اب ــران در م ــر ای و هن
شــده و در برابــر مقــام نظامــی هــم 

کمــال فروتنـــی را دارد.
همان‌گونه که استاد غزل، حافظ شیرازی، 

طرز سخن خواجو را پسندیده است:

طرز سخن خواجو
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استاد سخن سعدي است نزد همه کس اما    
دارد غزل حافظ طـرز سـخن خواجـو

بازتــاب  خواجــو،  ســروده‌هاي  بــارز  ویژگی‌هــاي  از 
دردهـــاي جامعـــه و نقــد رفتــار و کُنــش حاکمــان اســت 

ــت:  ــدة آن برآمده‌اس ــی از عه ــه خوب ــاعر ب ــه ش ک
تا چه دیوند که خاتم ز سلیمان طلبنـد 

 خلق دیوانه و از محنت دیـوان در بنـد 
آسیایی که فتـاده‌اسـت و نـدارد آبـی

 یا چه گبرند کـه آزار مسـلمان طلبنـد 
و این عجب‌تر که ز دیوان زر دیوان طلبند   

دخل آن جمله به چوب از بن دندان طلبند
)خواجوی کرمانی(

اخلاقیات در منظومه‌های بزمی خواجوی کرمانی
ــار خواجــو را را می‌تــوان در یــک  مؤلفّه‌هــاي اخلاقــی آث
تقســیم‌بندي کلـّـی بــه فضایــل و رذایـــل اخلاقی تقســیم 
کــرد. پــس از آن، مصادیــق فضایــل و رذایــل اخلاقــی در 
ایــن منظومه‌هــا مطــرح و بازتــاب آن‌ در ابیــات و شــواهد 

تجزیــه و تحلیــل می‌شــود.
از فضایــل اخلاقــی کــه خواجــوی کرمانــی بــه آن اهمیت 
داده‌اســت و بســامد بالاتــری دارد، می‌تــوان ایــن مــوارد را 
نــام بــرد: آداب ســخن و رعایــت ادب، اعتقــاد بــه مــرگ، 
ــتگیری از  ــتی و دس ــی، نوع‌دوس ــع و فروتن ــاد، تواض مع
مــردم، توجــه بــه دانــش و دانش‌انــدوزی، حیــا و عفــت، 

خــرد و خردگرایــی، خودشناســی و زهــد و پارســایی. 

و از رذایــل اخلاقــی کــه در آثــار خویــش نــام بــرده  و آن 
را نهــی کــرده می‌تــوان بــه تکبــر و خودپرســتی، ســرقت 

و آدم‌ربایــی‌، خیانــت و راهزنــی و چپــاول اشــاره کــرد. 
ــار  ــوع آث ــدد و تن ــا تعـ ــی ب ــوي کرمان ــه خواج در نتیج
ــی از  ــی و دین ــن اخلاق ــن مضامی ــت بی ــاش کرده‌اس ت
یــک ســو و التـــزام بـــه اقنـــاع ذوق و تخیــل مخاطــب از 
ــد.  ــدي جــدي و گســترده ایجــاد کن ســوي دیگــر، پیون
او در کنــار ارائۀ فـــرم زیبـــا، شــکل و ســاختار مناســب و 
ــف،  ــز و لطی ــیقی نغ ــاب و موس ــر ن ــري از تصاوی بهره‌گی
بــا زبانــی هنـــري و بــا ظرافــت و حساســیت، جنبه‌هــاي 
پندآمــوزي و تعلیمی را به‌ویژه در منظومـه‌هـــاي رزمـــی، 
بزمــی و تعلیمــی لحاظ کرده و بســیاري از فضایل و رذایل 
اخلاقــی را در ضمــن بیـــان داســـتان عنــوان کرده‌اســت؛ 
بــه گونــه‌ای که با مطالعۀ دقیـــق و انتقـــادي آثـــارش، او 
را شـــاعري ملتـــزم بـــه اصــول و مبانــی دینــی و پاي‌بند 

ــیم. ــی می‌شناس ــاي اخلاق ــن و آموزه‌ه ــه موازی ب

11

منابع:
ــاي  ــظ حاتمی،منظومه‌ه ــر حاف ــرا، دکت ــدي زه میراحم

ــی  ــی خواجــوي کرمان بزم

پژوهشــنامه ادبیــات تعلیمــی  شــمارة ســی ام، تابســتان 
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غیر از بلا و درد به عالم چه دیده‌ای؟!                 ای زینبی که محنت عالم کشیده‌ای
بــه وقــت ۵ جمــادی‌الاول ســال پنجــم یــا ششــم هجــرت بــود کــه دختــری در خانــوادة علــی)ع( در ســرزمین مدینــه 
متولــد شــد. دختــری پــا بــه ایــن دنیــا گذاشــت کــه قــرار بــود همــراه همیشــگی بــرادر خــود شــود و تاریــخ اســام 

را بــه اعلی‌تریــن درجــة شــکوه برســاند.
ــد ســام می‌رســاند و  ــازل شــد و فرمود:»خداون ــر ن ــر پیامب ــل ب ــد شــد، جبرئی ــب متول ــه حضــرت زین ــی ک هنگام
ــوح محفــوظ نوشــته‌ام.« آن‌گاه پیامبــر ایشــان  ــام را در ل ــد کــه ایــن ن ــب بگذاری ــام ایــن دختــر را زين ــد ن می‌گوی
ــد  ــه او مانن ــد ک ــرام کنن ــر را احت ــن دخت ــه ای ــم هم ــه می‌کن ــت و بوســید، ســپس فرمود:»توصی ــوش گرف را در آغ

ــت.« ــه کبری‌س خدیج
ــز اســطورة شــجاعت  ــب نی ــد. حضــرت زین ــوش نمی‌کن ــچ گاه فرام ــدم را هی ــر و ثابت‌ق ــام انســان‌های دلی ــخ ن تاری
و دلیــری بیــن زنــان زمانــة خــود بــود. چــرا کــه از هیــچ یــک از دشــمنان انســان‌نمای عصــر خــود تــرس و ابایــی 
ــن  ــان همی ــت ایش ــجاعت و درای ــف ش ــرد. در وص ــتادگی می‌ک ــان ایس ــی آن ــر گزافه‌گوی ــروا در براب ــت و بی‌پ نداش
بــس کــه در جــواب ابــن زیــاد کــه از ایشــان پرســید:کار خــدا را بــا خاندانــت چگونــه دیــدی؟ پاســخ داد:چیــزی 

جــز زیبایــی ندیــدم.
همیــن یــک جملــة ایشــان مشــت محکمــی بــود بــر دهــان تمام کســانی کــه می‌خواســتند شکســت امــام حســین)ع( 
و خاندانــش را ببیننــد. غافــل از اینکــه بینــش حضــرت زینب نشــان داد شــهادت و آزادگــی در برابر ظلم و ســتم چیزی 
جــز زیبایــی نیســت. بی‌شــک ابــن زیــاد و یزیــد انتظــار شــیون و نالــة ایشــان را داشــته و بــا نشــان‌دادن ســر بریــدة 
امــام حســین)ع( ســعی در تخریــب هرچــه بیشــتر امــام ســجاد و حضــرت زینــب داشــتند، امــا 
ــه و ســخنرانی‌های اســتوار خــود  ــا خطبه‌هــای حکیمان ایشــان ب
دربرابــر مــردم و ظالمــان 
ــام حســین)ع(  نشــان داد ن
بــه هیــچ وجــه در تاریــخ 
نخواهــد  پــاک  اســام 
ــش  ــش ‌از پی ــه بی ــد بلک ش
آزادگــی و حقانیــت نبردشــان 
ــر همــگان ثابــت  ــا ب در کرب

می‌شــود. 
امــام  و  زینــب  حضــرت 
ســجاد)ع( تنهــا بازمانــدگان 
در اســارت کربــا بودنــد و با 
اینکــه عــزادار بــرادر، فرزند 
بودنــد،  خــود  یــاران  و 
هیــچ‌گاه از فــراز و‌فرودهــای 
راه حــق نهراســیدند و بــا 
کــوه  از  و عظمــت  شــکوه 
ســختی بــالا رفتنــد و در قلــة 
آن پرچــم همیشــه ســبز و 
ــتند. ــام را برافراش ــای اس مان

شیرزن هاشمی
سمیرا آموزگار
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مریم سرسخت جنتی

منبع:
مجله جواهری بینا

بهار می‌آید
13

ساقیا! آمدن عید مبارک بادت                                             وان مواعید که کردی مرود از یادت
بهــار می‌آیــد، بــا چمدانــی پــر از شــکوفه و لبخنــد. چشــم‌هایش آمیــزة خورشــید و ابــر، دلــش آینه‌بنــدان 

ســبزه و بــاران.

بهــار می‌آیــد و از رد گام‌هایــش رودهایــی زلال زمیــن را بــه شســت وشــو می‌خواننــد. نــوروز از راه می‌رســد 
و خــاک در رســتاخیزی شــگفت رســتن آغــاز می‌کنــد. مردمــان شــهر دســت در دســت مهربانــی بــا گل و 
ــوند.  ــوده می‌ش ــم گش ــمت ه ــه س ــمار ب ــی بی‌ش ــا پنجره‌های ــد. از قلب‌ه ــم می‌رون ــادباش ه ــه ش ــه ب آین
بهــار می‌آیــد‌ تــا بــه مــا بگویــد لحظه‌هــا چــون ابــر در گذرنــد؛ تــا بــه ایــن همــه تحــول و تغییــر، بــه دیــدة 

عبــرت بنگریــم.

سخن در پرده می‌گویم چو گل از غنچه بیرون آی                                            که بیش از پنج‌ روزی نیست حکم میر نوروزی
پروانه‌هــا کاســة شــبنم در دســت، بــر فــراز گل‌هــا بــال می‌زننــد. پرســتوها بــرف از بال‌هــا تکانــده، امیــدوار 
ــارد  ــاران می‌ب ــر ابرهــا پادشــاهی می‌کنــد و گاه، ب ــد و ب ــد، گاه خورشــید می‌تاب ــه‌ بازمی‌گردن ــه ســوی لان ب

و بــر پیکــر آســمان و زمیــن لبــاس طــراوت و تازگــی می‌پوشــاند.

ــد، شــب  ــی را رفتنــی؛ چنان‌کــه زمســتان مــی‌رود و بهــار می‌آی ــی اســت و هــر آمدن  هــر رفتنــی را آمدن
ــدی  ــدی اب ــمت مقص ــه س ــد ب ــر بای ــم و ناگزی ــان می‌آیی ــه جه ــز روزی ب ــا نی ــد. م ــی‌رود و روز می‌آی م
ــای  ــت را از رخســارمان بشــوید و از خواب‌ه ــرد غفل ــا گ ــد ت ــوروز می‌آی ــم. ن ــان را طــی کنی ــای زم جاده‌ه

ــا بدانیــم کــه ایســتایی و رکــود، شــیوة مــرداب اســت. عمیــق بیدارمــان کنــد. ت

ــنی  ــه روش ــه رودخان ــادت ب ــه ی ــان را ب ــای زنگارگرفته‌م ــوب! قلب‌ه ــا مقلب‌القل ــا! ی ــدای م ــان خ مهرب
می‌ســپاریم و در تــار و پــودش بــذر مهــر می‌پاشــیم. ای تدبیرکننــدة روز و شــب! ای تغییردهنــده حال‌هــا! 

ــم. ــا دســت یابی ــن حال‌ه ــه بهتری ــت و ایمــان ب ــا ســاح عشــق و صداق ــا ب ــان کــن ت یاری‌م

 وقتــی غبــار تیرگــی و کینــه را از روح و جانمــان تکانــده باشــیم، در دل‌هــای آفتابی‌مــان هفت‌ســین ســام 
و ســادگی گســترده خواهدبود.



خواهشــمندیم اگــر مایــل به همــکاری بــا نشــریه آوای ادب 

ــه  ــه داریدب ــن زمین ــاد و پیشــنهادی در ای ــا انتق هســتید و ی

ــا پیــام بدهیــد. آیــدیAvaye_adabb@ در پیام‌رســان ایت

بزرگداشت خواجوی کرمانی 

شهادت امیر کبیر

پیروزی انقلاب اسلامی ایران

شهادت حضرت زینب

ولادت حضرت قائم )عج(

روز ملی شدن صنعت نفت ایران

17 دی

20دی

22بهمن

28بهمن

27اسفند

29اسفند


